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ملوان با چشمان گرد شده از تعجب، چیزی را دید 
که اصلًا باور نمی‌کرد اصلًا باور نم

مــا نــگاه کنیــد، می‌بینید که ســه مهاجم ما حتی در دو، ســه 
بــازی متوالی کنار هم بازی نکرده‌انــد. البته یک کمی هم از 
بابــت دروازه‌بان‌هایمــان نگرانی داریم. هــردو دروازه‌بان ما 
روی توپ‌هــای هوایی ضعف نشــان می‌دهنــد و گل‌هایی که 
خورده‌ایــم کــم و بیش به خاطر قدکوتاهی آنان بوده اســت. 
از طرفی هم آن تعصب‌های گذشته نیست؛ آن تعصبی که 
به ما جــرأت و نیروی مبارزه می‌داد. هروقت ما را می‌دیدید 
چهــره‌ای جنگنــده و حملــه‌ور و سرشــار از نیــروی نفــوذی 
بودیــم و ایــن، هم بــه ما قدرت مــی‌داد و هم مردمــی را که 
به تماشــای بــازی ما می‌نشســتند.« پروین در پاســخ به این 
سؤال که می‌گویند ســرنخ پرسپولیس در دست‌های توست؛ 
پــس بالاخــره آینــده تیــم چه می‌شــود؟ گفــت: »مــا از خیر 
رایکوف گذشــتیم. او بــا خصوصیاتی که دارد، نمی‌توانســت 
نجات‌دهنده ما باشد. ما به مربی‌ای احتیاج داریم که بتواند 
در تیم‌مــان صمیمیت و دوســتی دوباره را بــه وجود بیاورد. 
خواهید دید که هیچ‌چیز کم نداریم. شاید محراب با آشنایی 
زیادی که با روحیه بچه‌ها دارد، بتواند این مهم را در تیم ما 
حل کند. ما دست به دست هم داده‌ایم و یاعلی گفته‌ایم که 
پرسپولیس را از این وضع نجات دهیم. دیگر هرگز نخواهید 
دیــد کــه ما مثــل چهــار هفته اخیــر مفــت ببازیــم. ترکیب و 
شــکل بــازی تیــم پرســپولیس در هفته‌هــای آینــده طــوری 
خواهــد بــود که جبــران بازی‌های گذشــته را خواهیــم کرد.« 
باندی که می‌خواســت پرسپولیس را روی نوک سبیل‌هایش 
بچرخاند اول با محراب راه آمد و لی‌لی به لالایش گذاشــت 
تــا پشــت نام او خــط خود را بــه پیش ببــرد. محــراب نیز که 
اهل مشــدیگری و رفاقــت بود از همین روحیه اســتفاده کرد 
تا تیم را متحد کند. تیم او در لیگ پنجم تخت‌جمشید سال 
1356 به نایب‌قهرمانی رســید و در حالی که در لیگ ششــم 
)57( هم روی ســکوی دوم جدول به پیش می‌رفت با وقوع 
انقلاب، فوتبال به حاشــیه رانده شــد و لیگ نیمه‌تمام ماند. 
تیم محراب در اولین مســابقات رسمی بعد از انقلاب )جام 
شهید اســپندی( نیز قهرمان شد اما مافیایی که می‌خواست 
کلیت پرســپولیس را در اختیار بگیرد او را نیز زمین زد. ســال 

60 ســال عملیــات زیرآب‌زنــی محــراب در شــیراز اســتارت 
خــورد؛ در خانــه پدری گلزن شــیرازی پرســپولیس. با چیدن 
توطئه‌ای رندانه، بهانه‌ای بــدوی و ناجوانمردانه برای کودتا 
علیــه یــک آدم عشــقی، لوطی‌صفت، فنــا شــده و صدالبته 
اهل رفاقت جور شــد که در ســخت‌ترین روزهای بی‌صاحبی 
پرسپولیس بالای ســرش مانده بود. آن شب در شیراز وقتی 
همــه خوابیدنــد محــراب از میزبــان یــک پــارچ آب تگــری 
خواســت تا طبق عادت بالای ســرش بگذارد اما چشم‌هایی 
مرمــوز که بیدار بودنــد و زیرجلی و زیرچشــمی به حرکات و 
ســکنات او نظــر داشــتند در همــان جــا شــایعه‌ای مردافکن 
علیه مربی موفرفری ســاختند و طراحی کودتای یلخی‌شان 
بــا این بهانه و این بهتان بــه پیش رفت که مربی‌مان پارچی 
پــر از زهرماری خورده اســت. محراب با ایــن خنجرخوری از 
پشــت، به پیلــه تنهایی‌اش خزید و روز بــه روز از درون پکید. 
روزی که دو بازیکن جوان قرمز او را در رختکن فحش دادند 
و »آشــیخ« بازیکنان، رســماً او را عزل و پیشنهاد کرد که خود 
ســلطان بالای ســر تیم بایســتد، آخرین میخ بازیکن‌سالاری 
بــه تابــوت او بود. آخرش کار به جایی رســید کــه در آن خانه 
خیابان نــواب قلب نحیفش از کار افتــاد و غزل خداحافظی 
را خواند و بی‌آنکه خنجرداران را ببخشــاید از بین رفت. هم 
کونوف خارجی، هم امیرآصف و هم محراب‌خان، هر سه را 

باند مافیایی سرخ‌ها از بین برد.
امیرآصــف آنچنــان رازدار بــود کــه هرگــز تــا پایــان عمــرش 
علیــه شــورش شــاگرد کیانــی‌اش علنــی صحبت نکــرد. او در 
ســال‌های آخر عمرش درباره فرجام حضور ســه‌ماهه‌اش در 
پرسپولیس جنجالی همه چیز را گردن فقدان بودجه مناسب 
انداخــت و چنیــن تحلیــل کــرد کــه: »وقتــی مدیریــت وقــت 
باشــگاه از من خواســت به پرســپولیس بروم، ابتدا نپذیرفتم 
چون معتقد بودم روحیه‌ام با بازیکنان آن زمان پرســپولیس 
همخوانــی نــدارد و بــرای پایه‌ریــزی تیم مــورد نظــرم نیاز به 
تخریب دارم. نهایتاً باشگاه به من قول حمایت داد و من هم 
کوشــیدم با حداقل تخریب، کار بازسازی را انجام دهم. اینکه 
می‌گویم مشــکلات مالی، پایه ناکامی‌ام شــد به این دلیل بود 
که آن ســال بودجه باشــگاه به شــدت کاهش پیدا کــرده بود و 
بــا ۷۰۰ هزار تومــان پولی که در اختیارم بود می‌توانســتم تنها 
بــه بازیکنــان چیزی حدود ۲۵ تــا ۶۰ هزار تومــان بدهم و این 

برای برخی بازیکنان که ســال پیــش از آن، 2/5 برابر این رقم 
را دریافــت کرده بودند مشــکلات و ناراحتی‌هایــی را به وجود 
آورد کــه بعدها برایمان مشکل‌ســاز شــد وگرنه مــن نه تنها با 
علی پروین مشکل دیگری نداشتم بلکه او را به عنوان عصای 
دســتم می‌شــناختم و بی‌نهایت تمایل داشــتم به این شاگرد 

مورد علاقه‌ام یک میلیون تومان بپردازم.«
  امیرآصف در حالی که در دوره ســوم جام 

مربــی 7 و  مدیــر   )1354( تخت‌جمشــید 
باشــگاه آرارات بود تأثیرات شگرفی نیز در 
آنجــا به‌جا گذاشــت. مــردی که فوتبــال را 
همپــای عناصری چــون وفا و انســانیت به 
پیــش می‌برد به تکنیک‌هــای بدون ارزش‌های انســانی دوزار 
ارزش قائــل نبــود. او در پایــان لیــگ ســوم تخت‌جمشــید در 
تیم‌هــای  از  فوتبــال  از  تحلیلــی  در  رســانه‌ها  بــا  گفت‌وگــو 
مســتضعف دفــاع کــرد و دربــاره تیمــش گفــت: »هنــوز هــم 
قویترها قوی‌تر و ضعیفترها ضعیف‌تر می‌شوند. به طور کلی 
در شــرایط فعلی امکان پیشرفت برای تیم‌هایی نظیر آرارات 
بسیار کم اســت. برای مثال می‌گویم: بازیکن آراراتی از صبح 
تــا ســاعت 4 بعــد از ظهر بــه کار نقشه‌کشــی مشــغول بوده و 
زمانی برای تمرین می‌آید که تمام انرژی بدنش گرفته شــده 
است و قدر مسلم در چنین شرایطی قادر به تمرین درست و 
ثمربخش نخواهد بود. نتیجتاً ثمره کار او هم به خاطر تمرین 
ناقــص در ســطح پایین قــرار خواهد گرفــت و آنطــور که باید 

تماشاگر را راضی نخواهد کرد.«
تخت‌جمشــید  ســوم  لیــگ  و   54 ســال  همیــن  از  تقریبــاً 
قالــب  در  پروفشیونالیســم  نشــانه‌های  نخســتین  کــه  بــود 
نیمه‌حرفه‌ای‌گرایــی در فوتبــال ایــران ظهــور کــرد و بازیکنان 
آرام‌آرام قــدر و قیمــت پیدا کردند. آن روزهــا خبرنگار دنیای 
ورزش از امیرآصف پرســید که درباره هیاهوی بســیاری که در 
یــک ماه گذشــته در بــازار نقل و انتقــالات بازیکنــان به وجود 
آمــده، چه نظری دارد؟ و او گفت، »من برای این ســؤال، یک 
پاســخ کلی دارم و آن اینکه بدین شــکل بی‌حساب پول خرج 
کردن پاره‌ای از تیم‌ها برای خرید بازیکنان، در واقع یک ترمز 
روحی برای دیگر تیم‌هایی اســت که قادر به این کار نیســتند و 
عملًا ایــن ناراحتی روحی برای بازیکنان اینگونه تیم‌ها نیز به 
وجود می‌آید«. امیرآصــف درباره علت نزول آرارات در لیگ 
ســوم می‌گوید: »علت اصلی‌اش عدم ‌آمادگی کیفی این تیم 
برای حضور در رقابت‌های جام تخت‌جمشید بود. در فاصله 
دو دوره‌ای که به رهبری این تیم برگزیده شدم آرارات در یک 
دوره بلاتکلیفــی، 3 مربــی تعویض کرد. ایــن بلاتکلیفی که از 
نداشــتن یک مربی ثابــت و عدم‌ امکانات لازم و کافی ناشــی 
می‌شــد، باعث شــد تیمی که در دو ســال پیاپی در مســابقات 
عناویــن پنجم و ششــم را کســب می‌کــرد قبل از آنکــه بتواند 
جانشین شایسته‌ای برای مهره‌های ارزشمند خود پیدا نماید 
13 نفر از بهترین نفراتش را به دلایل مختلف از دست بدهد. 
فوتبال یک پروسه زمانبر است و برای پرورش دادن یک بچه 
از روزی که آماده بازی در تیم دسته اول باشگاه می‌شود، بین 

3 تا 5 سال وقت لازم هست.«
امیرآصف در جواب این پرسش خبرنگار دهه‌پنجاهی که در 
مربیان  تعداد  بر  تدریج  به  فدراسیون  تلاش  با  سال‌ها  این 
خارجی که در خدمت تیم‌های باشگاهی ما درمی‌آیند اضافه 
می‌شود؛ آیا شما با این امر موافقید؟ می‌گوید: »اشتباه ما این 
است که تصور می‌کنیم مشکل ما با آمدن مربی خارجی حل 
می‌شود. در حالی که فوتبال ما خیلی بیشتر از مربی، به معلم 
آینده  سال  یا  امسال  می‌گویم،  نمونه  برای  دارد.  نیاز  فوتبال 
اوفارل از فوتبال ایران خواهد رفت. خب از هزینه سنگینی که 

صرف او کردیم عاید ما چه بوده است؟ در حالی که از کلاس 
دتمار کرامر بین 30 تا 35 مربی برای ما تربیت شدند که هر 
چیزی  آن  از  مثمرثمرتر  و  بهتر  مراتب  به  هستند،  حالا  چه 

است که تا قبل از طی کلاس این مربی آلمانی بودند.«
منصورخان راســت می‌گفت. از کلاس مســتر کرامــر مربیانی 
پــا بــه عرصه وجــود گذاشــتند که تــا نیم قــرن، فوتبــال ایران 
روی دوش شــعور آنهــا بنــا شــد و نســل‌هایی از تیم‌های ملی 
و باشــگاهی را بــا رویاهــای خــود ســاختند. از حشــمت‌خان و 
حســن‌آقا حبیبــی و ســرهنگ یــاوری تــا ابوطالــب و صبــاغ و 
گیشویی و عباس‌آقا رضوی. کلاسی که 50 مربی ممتاز تحویل 
داد. پنجــاه مربــی کــه طــی ســی، چهل ســال هــزاران بازیکن 
درجه‌یــک را زیــر پر و بال خــود گرفتند. حســن حبیبی بعد از 
انقلاب اولین مربی تیم ملی شد و ضمن صعود پیروزمندانه 
به المپیک مســکو 1980 توانســت در جام ملت‌های آســیا در 
کویــت 1980 بــه رتبه ســوم برســد و انتشــار خبر وقــوع جنگ 
عــراق بــا ایــران تیمــش را چنــان زخمــی و شکســته‌دل کــرد 
کــه نتوانســت بــه فتــح کاپ جــام ملت‌ها کــه اســتحقاقش را 
داشــت، برسد. آن روزها که رؤســا دنبال مربی برای تیم ملی 
می‌گشتند، وقتی به نزد حسن‌آقا رفتند او گفت چرا پیش من 
آمده‌اید؟ بهتر از من هست. پرسیدند چه کسی؟ با قاطعیت 
گفــت منصورخان. منصور امیرآصــف، بروید پیش او و تیم را 
به او بســپارید. مطمئن باشــید کــه بهتر از من می‌تواند ســر و 

سامانش دهد.
 بزرگترین افتخار آقای امیرآصفی کاپیتانی 

تیــم ملــی ایــران در المپیــک توکیــو بــود؛ 8
1964. نسل فقرپیشه‌ای که میدان خراسان 
دوش  امجدیــه  در  می‌کــرد،  تمــرن 
می‌گرفــت، خوابگاهش در باشــگاه دارایی 
بــود، غذایــش را در کاخ ورزش می‌خــورد و مســابقه‌اش را در 
امجدیــه انجام مــی‌داد. تیمی کامــاً فداکار بود کــه با موهای 
کرنلــی و پیراهن‌های ســبز، شــورت‌های ســفید و جوراب‌های 
قرمــز کــه عبــارت لاتیــن IRAN را بــزرگ‌ بِــزرگ روی ســینه 
بازیکنانش نقاشــی کرده بود، زیرنظر آقافکری می‌جنگید. در 
بازی‌های مقدماتی همین المپیک بود که امیرآصف بهترین 

بــازی خــود را در مســابقه با عــراق پرادعا که بــا 4 گل از ایران 
شکســت خــورد، ارائــه کــرد. بعــد از پیــروزی بر هندوســتان و 
صعود به المپیک توکیو بود که کیهان ورزشی تیتر زد »تهران 
دیشــب تــا ســپیده‌دم از تــب پیــروزی بیدار بــود« و آقامبشــر 
رئیــس فدراســیون از صمیم قلــب گفت: »این پرشــکوه‌ترین 
نقطــه حیات من اســت، بــراوو فکری.« شــنبه ســی‌ام خرداد 
۱۳۴۳ دلپذیرتریــن روز فوتبــال ایــران بــود؛ دلپذیرتــر از آنکه 
بــرای تک‌تــک ســتاره‌های تیم ملــی بابت این صعــود نفری 
صدتومان دســتخوش دادند. تازه به قلیــچ جوان فقط پنجاه 
تومــان. منصورخــان همیشــه می‌گفــت »شــاید اگر ایــن هزار 
ریالی را هم نگرفته بودم، می‌توانستم قسم بخورم یک قران 

از حضور در فوتبالم سود نبرده‌ام.«
 اگــر می‌خواهیــد بــا جهان‌بینــی فوتبالی او 

آشــنا شــوید، به گفت‌وگویش دقت کنید که 9
همیشه و در همه آنها همچنان بر سر دفاع 
در  او  می‌ورزیــد.  اصــرار  آرمان‌هایــش  از 
بــه  بــه شــدت  نیــز  آخریــن مصاحبــه‌اش 
ســاختار حاکــم بــر فوتبالفارســی تاخــت: »روابــط انســانی و 
عاطفــی و معنوی در تمــام ارکان نیروی‌انســانی فوتبال دچار 
افت شــده اســت. فوتبال امروزی ریشــه‌های خود را از دســت 
داده و بی‌ریشــه شــده اســت. بــه نظر مــن در حــوزه مدیریتی 
هیچ‌کس و هیچ‌چیز ســر جایش نیســت. دلیل آن را فقط باید 
در تعدد مراکز تصمیم‌گیری جســت‌وجو کرد. متأســفانه پول 
به جای اینکه به عنوان عاملی ســازنده ظاهر شــود، نقش یک 
عامل تخریبی را ایفا می‌کند و بلای جان فوتبال ما شده است. 
امیــدوارم ایــن درآمدها و فواید مالی، مشــروع باشــند اما باید 
گفــت فوتبال جز این موارد، دســتاوردهای بســیار ارزشــمندی 
دارد کــه مــا از آنهــا فاصلــه گرفته‌ایــم. ارزیابــی کار مدیــران و 
مربیان نباید تنها براین اساس باشد که اگر بردند بهشتی و اگر 

باختند دورانداختنی شوند.«
امیرآصــف در آخریــن روزهای عمرش همچنان از اســتخدام 
ایویچ برای تیم ملی دفاع می‌کرد: »یکی از بهترین افتخاراتم 
انتخــاب ایویچ به ســرمربیگری تیم ملی و اســتخدام او بود. او 
بــا همــه مربیان دیگر متفــاوت بود. من ۳ مــاه در رأس کمیته 
تیم‌هــای ملــی بــودم و از اجــرای برنامه‌هــای ایویــچ حمایت 
کامــل کــردم، ولی آنقــدر فشــارها و زد و بندهــای بیرونی زیاد 
بــود کــه شــرایط را طــوری پیــش برد تــا مــا را وادار به اســتعفا 
کننــد. نکتــه‌ای که همیشــه باعث تعجب من شــده و از ســوی 
مطبوعات هم چیزی درباره تحلیل آن ندیدم کسب دو نتیجه 
عجیب و متضادی بود که طی یک هفته حوالی برکناری ایویچ 
رخ داد. مــا در حضــور او ۷ گل از رم خوردیــم و بلافاصله پس 
از برکنــاری‌اش ۵ گل بــه میــان زدیم! او ۲۷ ســال با تیم‌های 
بــزرگ اروپایی کار کــرده و موفقیت‌های بزرگی چون فتح جام 
بیــن قاره‌ای و قهرمانی باشــگاه‌های اروپا را کســب کــرده بود. 
شاید ضعیف‌ترین نتیجه ایویچ با بشیکتاش بود که با آن تیم 
نیز عنوان چهارم لیگ ترکیه را به دست آورده بود. با توجه به 
این کارنامه درخشــان و درخواست مالی معتدلی که به خاطر 
اختلاف ایویچ با فدراســیون فوتبال کرواســی و نیاز مبرمش به 
اثبات دوباره خود در جام‌جهانی مطرح شده بود او را انتخاب 
بســیار مناســبی یافتیم و نظــر مثبت‌مــان را اعــام کردیم اما 
فعــل و انفعــالات هدفــداری در نیمه نخســت ســال ۱۹۹۸ در 
فوتبــال ملــی ما رخ داد که در وهله اول، هدف‌شــان کنار رفتن 
من و امین‌بخش )سرپرســت تیم ملی( بود که ایویچ را با بال 
و پــر خود محافظت می‌کردیم و نمی‌گذاشــتیم مشــکلی به او 
منتقل شود. وقتی ما را وادار به استعفا کردند به فاصله بسیار 
کمی تا شروع جام جهانی، رئیس فدراسیون وقت را با اعمال 

فشار زیاد وادار به برکناری ایویچ کردند.« 
روزگاران،  همــه  در  امیرآصفــی  قصــه 

حکایتــی اســت پــر از آب چشــم. نــه بایــد 10
عبرتــی از آن آموخــت و نه افســانه‌ای از او 
ساخت. فقط باید عکسش را گذاشت روی 
قربــان  دوبــار  ســال  هــر  و  خانه‌هــا  رَف 

صدقه‌اش رفت؛ روز تولدش و مرگش.
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